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 چکیده
فقــر و طــرد اجتماعی از عوامل ظهور پدیده بی خانمانی اســت، اما ادراک این گروه از هویت 
خود از عوامل بنیادی اســت که تداوم حضور آن ها را در خیابان تضمین می کند و یا در به چالش 
کشیدن وضعیت موجود و بازگشت آن ها به منزل نقش مهمی دارد. از این  رو در این پژوهش تجربه 
زیســته زنان بی خانمان از هویت مطالعه شده اســت. در این مقاله توصیف می شود که در ادراک 
زنان بی خانمان، هویت چگونه صورت بندی شــده است؟ با استفاده از نظریات پدیدارشناسی و با 
کاربرد روش پدیدارشناســی تجربی، با 10 نفر از زنان بی خانمانی که به طور موقت در مددســرای 
نیلوفر آبی چیتگر حضور دارند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و یافته ها، با استفاده از روش 
تجزیه وتحلیل کرســول و نرم افزار maxqda 10 تحلیل شده است. از مجموع واحدهای معنایی 
استخراج شده، چهار مقوله ساختاری »ادراک هویت پیشینی/ پسینی«، »تجربه زیسته از چاره اندیشی 
بــرای هویت«، »تجربه زن بودن در تلاقــی با اعتیاد« و »درک دیگری از نهادهای حمایتگر« انتزاع 
شد. نتایج، شکاف بین هویت پیشینی و پسینی را آشکار می سازد و نشان می دهد زنان، نه به شکل 
منفعل بلکه صورت نمونه هایی فعال و خلاق با هویت مواجه می شوند و در تجربه آنان، ساختارهای 
شکل دهنده هویت انگ خورده که فاصله اجتماعی را شکل می دهد، مخفی مانده و امکان مقاومت 
و تغییر هویت از آنان ســلب می شــود. این نظام معنایی شکل گرفته از هویت، تداوم حضور زنان 
بی خانمان را در خیابان تضمین کند و نه بازگشــت آن ها را به خانه. این تحقیق پیشــنهاد می کند، 
سیاســت های دیگری ساز که توسط نهادهای گوناگون و افراد، بر ضد هویت زنان بی خانمان عمل 

کند، موردبازنگری قرار گیرد.
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1- مقدمه و طرح مسئله
بی خانمانی1، یکی از مسائل اجتماعی ایران تلقی می شود که با نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 
وابسته است. تاکنون مطالعات گوناگون در ایران دلایل ساختاری گسترش آن را تبیین کرده اند 
و فقر و نابرابری اجتماعی را از دلایل اصلی ظهور و بروز این پدیده دانسته اند )صدیق، 1389(؛ اما 
برای شناخت بی خانمانی به عنوان یک پدیده اجتماعی، باید آن را از درون مطالعه کرد و تجربه 

زیسته و ادراک افراد بی خانمان را از خود و موقعیتشان در اولویت مطالعه قرار دارد.
در افراد بی خانمان، موقعیت طبقاتی و فرودست، ساختارهای اجتماعی و هویت ساز هستند 
که در چارچوب آن ها، هویت ادراک می شود و افراد بی خانمان به واسطه ساختارهای اجتماعی 
- اقتصادی، تجربه ای از هویت خواهند داشت. منطبق با نظریات هویت اجتماعی نیز، درک از 
خود و هویت، محصولی اجتماعی است و نابرابری های اجتماعی و طبقه یکی از شالوده های اصلی 
شکل گیری هویت اجتماعی افراد محسوب می شود. به طوری که نابرابری و پدیده های سطح کلان، 
عدالت یا بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی، در شکل گیری ذهنیت طبقاتی و درک از خود نقش 

.)fraser,1999( مهمی دارد
در خصوص بی خانمانی در ایران، هرگز آمار رسمی در دسترس نبوده است. با توجه به آخرین 
آمار موجود غیررسمی در شهر تهران، حدود 20 هزار نفر بی خانمان وجود دارد )حریرچی، 1400(. 
بر اساس مطالعات موجود در سطح جهانی حدود 20 تا 25 درصد از جمعیت بی خانمان ها را زنان 
تشکیل می دهد  )Hurst,1998(. در ایران نیز بر اساس آمارهای غیررسمی در شهر تهران حدود 

15 تا 20 درصد از گروه بی خانمان ها، زنان هستند  )جهانگیری فر، 1392(.
در بین گروه ها یی با تجربه بی خانمانی، زنان بی خانمان در اولویت مطالعه قرار می گیرند. تجربه 
بارداری ها ی پرخطر، افزایش نوزادان بدون هویت، اعتیاد و پیامدهای متفاوت آن، شکل گیری 
باندهای فروش نوزاد، افزایش کودکان بی خانمان  و متکدی، برخی از تجربه های زنان بی خانمانی 
است که خود و هویت اجتماعی را در آنان به مسئله مهمی تبدیل می کند. همچنین زنان به واسطه 
اثر شتابناکی2 در مصرف مواد مخدر )Amie& Peters, 2000(، خیلی سریع تر به خیابان می رسند 
و به این واسطه، نوعی درک از خویشتن را برای زنان بی خانمان فراهم می کند که از مردان 

بی خانمان متمایز است.

1. Homelessness
2. Telescope effect
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در این تجربه های زیسته، از سویی ماهیت مسئله گونه زنان بی خانمان برجسته می شود و از 
سوی دیگر زمینه های اجتماعی را نشان می دهد که زنان بی خانمان، هویت اجتماعی1، آگاهی و 
نظام معنایی ویژه ای را بر مبنای آن کسب خواهند نمود و نظم اجتماعی نوینی را بر پایه آن در 

زندگی خلق می کنند.
اینکه افراد بی خانمان چگونه هویت و خویشتن را تجربه می کنند، در دوام و بقای پدیده زنان 
بی خانمان، در شناخت و تغییر وضعیت این گروه و در طراحی سیاست های اجتماعی نقش مهمی 
دارد؛ زیرا به باور بنرجی و دوفلو2 )1392( در طراحی سیاست بر زندگی فقرا، تنها داده های خرد 
قادر خواهند بود سیاست هایی را طراحی کنند که تأثیری واقعی روی زندگی آن ها داشته باشد و 
چگونگی تجربه ها از خویشتن و هویت در زنان بی خانمان، شناختی درون زا است که سیاست های 

مرتبط را کارآمد می سازد.
از این  رو، در این پژوهش با رویکردی پدیدارشناسانه مطالعه می کنیم که زنان بی خانمان  )در 
شهر تهران( چه ادراکی ناب و منحصربه فردی از هویت اجتماعی خویش دارند؟ و زنان بر اساس 
تجربه های زیسته خود، چگونه خود را با شرایط به وجود آمده سازگار می کنند؟ و با شناخت 
ماهیت و چگونگی درک زنان بی خانمان از خود، می توان پایه های جدیدی را برای تغییر وضعیت 

و تحرک اجتماعی آنان فراهم نمود.

2- پیشینه ی پژوهش
در ایران مطالعاتی نظیر پژوهش های آقایی )1396، الف(، آقایی )1396، ب(، جوادی، )1396(، 
درویشی فرد )1396(، دیاری )1399(، سالار زاده امیری، )1388( و علیوردی نیا )1390( در 
خصوص بی خانمانی و اعتیاد انجام شده است ، اما در میان مطالعاتی که گرفته است، تحقیقی که 

به صورت مشخص بر نسبت مسئله بی خانمانی و هویت تمرکز کرده باشد، یافت نشد.
اما در حوزه بی خانمانی چند پژوهش در ایران وجود دارد که هر یک از جایگاهی این موضوع را 
مطالعه کرده اند. دلایل و مسیرهای بی خانمانی توسط صدیق سروستانی و نصر اصفهانی )1389( 
و سالارزاده امیری و محمدی )1388( و سیاست گذاری ها در خصوص بی خانمانی، در کتاب باروز 

)1396( و پژوهش کلانتری و همکاران )1392( مطالعه شده است.

1. Social Identity
2. Benaerjee & Duflo
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وضعیت زندگی زنان بی خانمان نیز در چند پژوهش مطالعه شده است که مهم ترین آن ها 
عبارت اند از: فهم تجربه زیسته زنان بی خانمان توسط درویشی فرد و فیضی پور )1397(، امید 
به زندگي زنان بي خانمان شهر تهران توسط سفیری )1392(، تجربه زیسته زنان بی خانمان از 
خانواده توسط اعتمادی فر و اکرامی )1400( و تجربه بارداری در میان زنان بی خانمان ایرانی 

توسط صادقی و عادلیان )2018(.
اما در میان پژوهش های موجود داخلی، پژوهش مستقلی که هویت زنان یا مردان بی خانمان 
را مطالعه کرده باشد، به دست نیامد. هرچند صحرایی )1401( در کتابی با عنوان »بی خانمانی؛ 
تجارب و هویت های افراد بی خانمان )نگاهی جامعه شناختی(« نشان داده است، افراد بی خانمان 
با انگ هایی چون تنبل، بیمار روانی و مجرم مواجه هستند و در بخش هایی از مطالعه سفیری و 
خادم )1392( احساس ناکامي و حقارت و شکل گیری احساسات منفی در زنان بی خانمان نشان 

داده شده است.
اما در مقابل، تحقیقات خارجی مرتبط بسیاری در این حوزه وجود دارد که به سه تحقیق 

خارجی اشاره می شود:
تحقیقی با عنوان »پیر شدن در مکان. مواجهه با ادراک تغییریافته نسبت به مکان، تعلق و 
هویت«)2020( توسط جونیا و ملکیس1 و دیگران انجام شده است که هویت اجتماعی را در زنان 
سالمند بی خانمان مطالعه می کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد آواره شدن از خانه فیزیکی 
چالش هایی را برای تعریف از خود و هویت ایجاد می کند و مدد سرا، مکان هایی غیرانسانی هستند 
که باعث ادراک منفی از خود و خود ارزش گذاری منفی می شود. زنان به دنبال ایجاد ادراک 
مثبت از خود، از طریق صحبت در مورد نقش های گذشته، حال و آینده خود، همچنین به دنبال 
ایجاد هویت از طریق روابط اجتماعی و ارتباطات هویتی هستند. پژوهش دیگر »روایت هویت: 
بازنمایی خود در افراد بی خانمان«)2000(، توسط بویدل و دیگران2 و دیگران انجام شده است. بر 
اساس نتایج این پژوهش، هویت افراد بی خانمان، فرآیندی است که به طور پیوسته در حال تغییر 
است. شرکت کنندگان در بازه های زمانی متفاوت، شکل و محتوای ادراک از خود، متفاوتی دارند. 
همچنین امیدها، رؤیاها و باورهای افراد بی خانمان، در ارتباط با درک خود، تحلیل شده است. مقاله 
دیگر با عنوان »انگ اجتماعی/ مکانی در زنان بی خانمان دارای فرزند« )2002( توسط تاکاهاشی 

1. J Gonyea & K Melekis
2. Boydell& others

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gonyea%20J%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Melekis%20K%5BAuthor%5D
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و دیگران1 انجام شده است. این مقاله استدلال می کند، انگ اجتماعی- فضایی زنان بی خانمان 
مانع اصلی برای ورود مجدد آن ها به جریان اصلی جامعه است و هویت اجتماعی زنان به عنوان 
بی خانمان توسط نهادهای خدمات اجتماعی و خانواده و دوستان تقویت می شود. مقاومت زنان در 
برابر هویت انگ خورده و درک فاصله اجتماعی یکی دیگر از نتایج پژوهش است به طوری که زنان 

بی خانمان ویژگی های منفی مرتبط با بی خانمانی را به چالش می کشند.
جمع بندی دستاورد تحقیقات انجام شده قبلی نشان می دهد، به رغم مطالعات گسترده ای که در 
حوزه بی خانمانی مردان در ایران وجود دارد، در ایران، زنان کمتر موردتوجه این حوزه مطالعاتی 
بوده اند. همچنین مطالعات بی خانمانی بیشتر جنبه کمی داشته و درک تجربه اول شخص زنان 
بی خانمان، آن هم به تفکیک موضوع، مورد غفلت پژوهش ها بوده است. درحالی که در پژوهش های 
جهانی تمرکز بر گروه های مختلف زنان بی خانمان )از قبیل زنان بی خانمان باردار، بدون بچه، با 
بچه، جویای کار( و حتی تمرکز بر هویت زنان بی خانمان به تفکیک گروه )سالمند، دارای فرزند 
و.( وجود دارد. این رو در این تحقیق سعی شده است، ادراک از خود، در زنان بی خانمان و به روش 

کیفی مورد مطالعه قرار گیرد.

 3- ملاحظات نظری: هویت زنان بی خانمان از منظر پدیدارشناسی
نقطه شروع پدیدارشناسی تأکید روی این نکته است که ابژه ها   )اشیاء( نمی توانند در جهان 
خارج به شکلی مستقل حاضر باشند و آن ها حاوی اطلاعاتی قابل اتکا و باثبات نیستند، بلکه اشیا 
تنها به صورتی حاضر هستند که در آگاهی افراد تجسم می یابند  )Eagleton,1983( و پدیدارشناسی، 
شناسان  پدیدار   .)Van manen,1997: 9( است   زندگي  جهان  یا  زیسته  تجربه  مطالعه  اساساً 
معتقدند، گرچه عموم مردم، عوالم روزمره را بدیهي در نظر مي گیرند، با این  حال تحلیلي پدیده 
شناختي لازم است تا چگونگي شکل گرفتن این عوالم ظاهراً پیش  پا افتاده را نشان دهد)ساک 
لوفسکي، 1384: 56(. در پدیدارشناسی واقعیت ابعاد چندگانه ای دارد و هر فرد با توجه به زمینه ها ی 

مختلف، بعدی خاص از آن را کشف می کند. این نگاه پدیدارشناسانه موجب می شود هویت همواره 
به نحوی خاص ادراک  شود. ازاین رو منطبق با دیدگاه پدیدار شناختی، می توان نمود هویت را در 

زنان بی خانمان درک نمود.
در این بخش تحلیل می شود، چگونه می توان از نظریات پدیدارشناسی برای مطالعه هویت 

زنان بی خانمان بهره جست؟

1. Takahashi& othres

https://www.tandfonline.com/author/Takahashi%2C+Lois+M
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در پدیدارشناسی، مفهوم ادراک و پدیدار به جای عینیت در نقطه کانونی مطالعات هویت و 
بی خانمانی قرار می گیرد و فهم از هویت، تابع روش ها و مفاهیمی می شود که زنان بی خانمان برای 
تعریف آن به کار می برند. ازاین رو نگاه اول  شخص به هویت زنان بی خانمان وجود دارد و هویت 
افراد بی خانمان آن گونه که فرد تجربه می کند، مورد مطالعه قرار می گیرد. ازاین رو مناسب است 

در این مطالعه از نظریات پدیدارشناسی بهره جست.
منطبق با دیدگاه های نظری شوتس، ویژگی های ذهنی و ادراک از هویت در زنان  خانمان، 
 تحت الزام فرهنگ و نیروهای اجتماعی پدید می آید و باعث می شود این گروه به شیوه  ای سامانمند 
با خود و جهان مواجه شوند. به طوری که بسیاری از رفتارهای اجتماعی شان بر پایه این ادراک 

قابل تحلیل است)ریتزر، 1389: 335(.
در مطالعه پدیدار شناختی هویت زنان بی خانمان، هویت مسئله اصلی نیست، بلکه این نکته 
که هویت چگونه در آگاهی شان شکل گرفته است، اهمیت می یابد. در نگرش پدیدارشناسانه، هویت 
زنان بی خانمان »مفهومی ذاتی« بدون هیچ پیش فرض نظری است. موضوعی که هوسرل آن را 

بازگشت به اشیاء می نامد.
در این پژوهش به چند مفهوم اصلی در نظریات پدیدارشناسی توجه شده است: در شناخت 
هویت زنان بی خانمانی، قصدمندی1 در هویت اهمیت دارد؛ یعنی آگاهی از هویت یک امر درونی 
برای زنان بی خانمان نیست، بلکه برای وی، یک امر رابطه ای است. برای این منظور دست یابی به 
آگاهی زنان بی خانمان از هویت و »فهم ساختار بنیادین« آگاهی آن ها اهمیت دارد. این ویژگی 

)قصدمندی( صورتی است که زنان بی خانمان آن  را تجربه و زیست می کنند.
با استفاده از این رویکرد می توانیم به جوهر2 بی خانمانی در میان این دسته کنشگران دست 
بیابیم که آن را دانش نوئماتیک3 می نامیم، به صورتی که معادل آگاهی از هویت در زنان بی خانمان 
وجود دارد، اما این، برابر با خود هویت نیست بلکه نوئما )معنای و یا درک درونی4 آن( است. به 
بیانی دیگر نحوه حاضر شدن عین هویت در تجربه را بیان می کند )اسمیت، 1395: 25(. علاوه بر 

این درک بیرونی5، ساختارها و شرایط آن نیز اهمیت دارد که آن را »نوئسیس«6 می نامیم.

1. Intenticnality
2. Essence
3. Neomatic
4. Internal perception
5. External perception
6.Noesis
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همچنین در این پژوهش، محقق به تقلیل پدیدار شناختی یا اپوخه1 توجه دارد؛ یعنی هویت 
زنان بی خانمان بدون توجه به واقعیات نظری آن در نظر گرفته شده است.

4- روش شناسی پژوهش
ازآنجاکه هدف این پژوهش، مطالعه تجربه بی واسطه از هویت در نزد زنان بی خانمان  است، 
 )Moran,2000( پدیدارشناسي مناسب ترین رویکرد روش شناسانه برای رسیدن به این هدف است

 و از روش پدیدارشناسی تجربي2 استفاده شده است.
همان طور که در مقدمه نشان داده شد، نمی توان آمار ثابتی در خصوص تعداد زنان بی خانمان و 
ظرفیت گرمخانه ها در ایران و شهر تهران ارائه داد. البته قابل ذکر است در پژوهش های پدیدارشناسی، 
شناخت آمار دقیق در شناسایی بستر مطالعه اهمیتی ندارد. بلکه آنچه مهم است، شناسایی بستر 
مطالعه و تعیین دقیق شرایط احراز مشارکت کنندگان به منظور شناخت تجربه و ادراک آنان است. 
بستر مطالعه این تحقیق را، زنان بی خانمان ساکن در مدد سراهای شهر تهران تشکیل می دهد.

چرا مدد سرا به عنوان بستر مطالعه انتخاب شده است؟ در مراجعات مستقیم و مکرر به پاتوق ها3، 
به دلیل عدم همکاری مشارکت کنندگان در این مکان ها، امکان مصاحبه در پاتوق ها فراهم نشد. 
ازاین رو مدد سراهایی که زنان بی خانمان در آن اسکان دارند، به عنوان بستر مطالعه انتخاب شده 
است. همچنین بر مبنای نمونه گیری هدفمند، تعداد ده نفر از زنان بی خانمان که ایرانی و ساکن شهر 
تهران هستند، مورد شناسایی قرارگرفته اند و از آن ها مصاحبه نیمه ساخت یافته به عمل آمده است.

بر اساس تجربه محقق، زنان بی خانمانی که در خیابان ها، پارک ها و پاتوق ها زندگی می کنند 
ازنظر ارتباط با مراکز خدماتی و حمایتی )مراکز دولتی و یا خصوصی و مراکز اقامت شبانه و یا 

گذری( به سه دسته قابل  تقسیم بندی هستند.
الف- عده ای از آنان با توجه دلایل مختلف ازجمله، نیاز به مصرف دائمی مواد مخدر، عدم 
اعتماد به این مراکز و... در مراکز خدماتی و حمایتی حاضر نمی شوند. ب- عده ای دیگر پس از 
اعتمادسازی چند روز در هفته در این مراکز اقامت می کنند و بقیه روزها و شب ها را در پاتوق ها 
می گذرانند. ج- گروه سوم افرادی هستند که معمولاً پس از طی چند سال بی خانمانی و با جلب 

1. Epoche
2. Emprical Phenomenology

3. در اصطلاح افراد بی خانمان، پاتوق مکان تجمع افراد بی خانمان برای اسکان و مصرف مواد مخدر است.
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اعتماد توسط مراکز به طور دائم در این مراکز اقامت دارند و از خدمات آن بهره می برند؛ که این 
گروه، معمولاً فراوانی کمتری را به خود اختصاص می دهند.

در این پژوهش با توجه به  دشواری دسترسی به زنان بی خانمان در پاتوق ها )گروه الف(، 
گروه دوم، یعنی گروهی که به طور موقت در مدد سراها اقامت دارند، به عنوان مشارکت کنندگان 
تحقیق انتخاب شده اند و از این  رو، گروه نمونه این تحقیق شامل گروهی از زنان بی خانمان است 
که به  طور موقت و معمولاً چند روز در هفته و یا ماه در مدد سراها حضور دارند و بقیه زمان خود 
را در خیابان ها می گذرانند و به طور کامل در مددسرا حضور ندارند. این انتخاب به دلیل ماهیت 
پژوهش و شناخت تجربه ناب و ادراک این افراد از هویت بی خانمانی صورت گرفته است. ملاک 
دیگر انتخاب نمونه در مددسرا، انتخاب زنان بالاتر از 18 سال بوده است که تجربه زندگی در 
خیابان را حداقل به مدت یک سال داشته اند و محل اقامت موقت و یا دائم آنان در شهر تهران 
است. البته برای انتخاب مشارکت کنندگان تلاش شد، افرادی که تجربه بی واسطه بیشتری از 
بی خانمانی دارند و مدت زمان بیشتری در خیابان ها  یا پارک ها  بوده اند مورد مصاحبه قرار گیرند. 
در این پژوهش ترکیبی از روش های نمونه گیری هدفمند، در دسترس و گلوله برفی برای دست یابی 

به نمونه استفاده  شده است.
پس از تعریف گروه دوم زنان بی خانمان به عنوان نمونه این تحقیق، با مراکز گوناگون، مکاتباتی 
انجام شد و درنهایت محقق، پس از طی مراحل بسیار طولانی، موفق به انجام مصاحبه با زنان 
بی خانمان در مرکز نیلوفر آبی چیتگر )وابسته به شهرداری تهران( شده است. انجام مصاحبه ها تا 

زمان اشباع نظری ادامه داشت.
در این پژوهش برای تجزیه  و تحلیل یافته ها  از روش تجزیه  و تحلیل پیشنهادی کرسول 
)2007(، استفاده  شده است. در این روش پس از پیاده کردن مصاحبه ها  و بازخواني پی  در پی 
متن مصاحبه ها ، از نرم افزار maxqda 10 استفاده  شده است که مراحل آن در جدول زیر نشان 

داده شده است.
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جدول 1. الگوی اجرای مطالعه پدیدارشناسی حاضر

گزاره ها ی اپوخه
معنادار

واحدهای معنایی   
)تم(

توصیف های 
متنی1

توصیف های 
ساختاری2

ترکیب توصیف های 
ساختاری و

 متنی و دست یابی به 
جوهره اصلی

)منبع:کرسول، 2007(

 اعتباریابي در این پژوهش از طریـق تحلیـل مقایسه ایCCDA( 3( انجام شده است و با رفت  
و برگشت مکـرر میـان سـه مرحلـه کدگـذاري در خصوص سازگاري، ثبات، معناداري و عمومیت 
اطمینان کافي احراز شد و به صورتی که داده ها هم از تراکم مفهومي4 و هم از تمایز مفهومي5 

برخوردار باشد.

5- یافته های پژوهش
در ابتدا ویژگی های مشارکت کنندگان توصیف می شود و در ادامه مقوله های ظهور یافته از 

مجموع مصاحبه ها توصیف و تحلیل خواهد شد.

5-1- توصیف مشارکت کنندگان
سن مشارکت کنندگان در این پژوهش به طور میانگین 40 سال است. تحصیلات اکثر افراد 
سیکل بوده، یک نفر بی سواد و یک نفر فوق دیپلم روان شناسی دارد. اکثر افراد سابقه مصرف مواد 
مخدر دارند و هم اکنون نیز مواد مخدر را مصرف می کنند و عموماً چند مصرفی هستند. مدت زمان 
بی خانمان بودن این افراد به طور میانگین 8/5 سال است. افراد مصاحبه شده به  غیر از یک نفر، 
همه سابقه تأهل دارند و در میان اکثر افراد مصاحبه شده، سابقه بازگشت به منزل و ترک مجدد 

منزل و شروع دوباره زندگی در خیابان مشاهده شده است.

1. Textual description
2.Imaginative variation or Structural description
3. conceptual comparative data analysis
4. conceptual density
5. conceptual specificity
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جدول 2. توصیف کلی مشارکت کنندگان

            کد
12345678910مشخصات

60414432323848482733سن )سال(

فوقتحصیلات
دیپلمسیکلسیکلسیکلدیپلمسیکلسیکلسیکلبی سواد دیپلم

بلهخیربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیرسابقه اعتیاد

مدت زمان 

بی خانمانی
1 سال7 سال16 سال5 سال10 سال10 سال15 سال1 سال12 سال8 سال

وضعیت 

تأهل
سه بار متأهل

مطلقهمجردمطلقهبیوهمطلقهمتأهلمجردمتأهلطلاق

دفعات 

برگشت به 

خانواده

ندارد2 بار3 بارندارد2 بار1 بارنداردندارد3 بار2 بار

پاتوق 

استقرار
امامزاده چیتگرنیایشفرحزادخلازیلراه آهنفرحزاد

امامزاده خلازیلحسن
شوشحسن

با استفاده از نرم افزار، مقوله های اولیه از مصاحبه ها به دست آمده و سپس این مقوله ها پس از 
بازنگری، اصلاح و با توجه به نتایج هر مصاحبه و مقایسه با مجموعه مصاحبه ها، در جدول شماره 

3، ساختاربندی شده و در ادامه مقوله ها، توضیح داده شده است.

5-2- مقوله های ساختاری و متنی استخراج شده از مصاحبه ها
به منظور تقلیل و تحلیل داده ها و بر اساس الزامات روش شناختی، 4 مقوله ساختاری به دست 
آمد که عبارت اند از: 1. ادراک هویت پیشینی/ پسینی 2. تجربه چاره اندیشی برای هویت 3. تجربه 

زن بودن در تلاقی با اعتیاد 4. درک دیگری از نهادهای حمایتگر.



17

دانش و همکاران، تجربه زیسته زنان بی خانمان معتاد شهر تهران از هویت اجتماعی

جدول 3. مقوله های ساختاری و متنی استخراج شده از مصاحبه ها

مقوله های ساختاریمقوله های متنی

گذشته برجسته: هویت پیشینی

ادراک هویت پیشینی/ پسینی
درک فاصله اجتماعی در روابط اجتماعی )هویت پسینی(

درک فرودستی فرودستان

ادراک انسداد هویتی

بی تفاوت بودن: سازوکاری برای پذیرش
تجربه چاره اندیشی برای هویت

انتخاب تنهایی

طرد به علت تداخل اعتیاد و زن بودن
تجربه زن بودن در تلاقی با اعتیاد

انتخاب های مبتنی بر تلاقی زن بودن و اعتیاد

حمایت دولت از آسیب گریزان
درک دیگری از نهادهای حمایتگر

تجربه زنان بی خانمان از دولتی های هراس آور

5-2-1- ادراک هویت پیشینی/ پسینی

ادراک هویت پیشینی/ پسینی، ادراک از هویت را در زنان بی خانمان، بر پایه موقعیت مکانی 
جدید و زندگی در خیابان آشکار می سازد. این توصیف ساختاری از چهار مقوله »گذشته برجسته: 
هویت پیشینی«، »درک فاصله اجتماعی در روابط اجتماعی )هویت پسینی(«، »درک فرودستی 
فرودستان« و »ادراک انسداد هویتی« ترکیب شده است. این مقوله نشان می دهد چطور زنان 
بی خانمان هویت خود را در دو بخش مجزای گذشته و آینده درک می کنند و شروع بی خانمانی 
را انقطاعی برای هویت خود می دانند؛ یعنی به خود قبلی افتخار می کنند، همواره از آن یادکرده، 
تمایل دارند خود را به آن هویت ارجاع دهند و آن نوع از خویشتن را برجسته می سازند. این هویت 
با ثروت، قدرت و افتخار به خانواده و خود عجین است. در تجربه آنان، ورود به بی خانمانی، نوعی 
دیگر از خویشتن را برای »خود« به وجود می آورد که حقیرانه است و با توجه به شیوه زندگی 
و تغییر موقعیت مکانی، هویت پسینی و بالفعل شکل گرفته که ادراکی از هیچ بودن، بی فایده و 

ذلیل بودن را در تعریف فرد از خود به وجود آورده است.
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5-2-1-1-گذشته برجسته: هویت پیشینی

این توصیف متنی نشان می دهد چگونه ادراک زنان بی خانمان از خود در زمان گذشته بر افتخار 
مبتنی است؛ یعنی خود را فردی دارای قدرت و با ویژگی های مطلوب و انسانی توصیف می کنند. 
به  طوری که معتقدند خود اصلی آن ها، خود مربوط به گذشته است و تلاش دارند تا دیگران از 
خود کنونی آنان چشم پوشی کنند و با خود قبلی، تعریف و طبقه بندی شوند. زنان بی خانمان این 
پژوهش معتقدند یک اتفاق یعنی شروع بی خانمانی، نوع و شیوه زندگی و خویشتن آنان را تغییر 
داده است و می توان گفت تغییر در خویشتن را بر اساس تغییر موقعیت تجربه کرده اند. مجموع 
این وقایع عینی باعث شده تا زنان، هویتی پیشینی را برای خود خلق کنند و آن را برجسته 
ساخته و تمایل داشته باشند در تعریف از خویشتن آن را برجسته سازند و همواره به آن نوع از 
کیستی ارجاع دهند. هویت پیشینی در این گروه با شروع بی خانمانی به پایان می رسد و درک از 

خود تغییر می کند و هویت پسینی آغاز می شود.
افتخار به ثروت خانوادگی درگذشته ویژگی بسیار مهمی است که برخی از زنان با اتکا به آن 
خود را تعریف می کنند و سعی می کنند با توجه به آن، گذشته خود را برجسته سازند و خویشتن 

را بر اساس گذشته تعریف کنند و نه اکنون.

5-1-2-2- درک فاصله اجتماعی در روابط )هویت پسینی(

در تجربه زنان بی خانمان، خود درگذشته با خود کنونی تفاوت بسیاری دارد؛ خود کنونی آنان 
با احساس بدبختی، حقارت، بی فایده بودن، کثیف بودن و تنفر دیگران تعریف می شود. به طوری که 
دیگران با آزار کلامی و جسمی و بی تفاوتی، خویشتن آنان را تعریف می کند. همه این تجربه ها 
باعث می شود احساس کنند، جایگاه گذشته خود را از دست  داده اند و اکنون به عنوان هیچ تعریف 
می شوند. در حقیقت، هویت پسینی آن ها بر مبنای »روابط مبتنی بر فاصله اجتماعی« تجربه شده 
است. این مقوله نشان می دهد چگونه زنان بی خانمان از سویی در روابط خود با رهگذران، فاصله 
اجتماعی را درک می کنند و از سوی دیگر، آن تعاریف را پذیرفته و درونی کرده اند و مبنای ساخت 

هویت کنونی قرارگرفته است.
در تجربه زنان بی خانمان معتاد مصاحبه شده، ادراک هایی مثل کثیف بودن و زن خراب بودن، 
برجسته است. همچنین در ادراک زنان، دیگران، احساس برتری دارند و با بی احترامی و تمسخر 
این برتری را نشان می دهند. از نتایج این بی ارزش سازی دیگران، درونی کردن بی ارزشی است و 

زنان این بی ارزشی را به عنوان بخشی از هویت خویش پذیرفته اند.



19

دانش و همکاران، تجربه زیسته زنان بی خانمان معتاد شهر تهران از هویت اجتماعی

زنان بی خانمان مصاحبه شونده تبعیض را احساس می کنند و درک می کنند که »دیگران« بین 
خود و آن ها تفاوتی جدی را قائل هستند؛ مثلًا یکی از زنان در مورد رهگذران خیابانی این چنین 

بیان کرده است:
»این آدم ها یه طوری رفتار می کنند انگار ما از آن ها جدا هستیم. شرمندگی دارم از خودم 

و ترس دارم از بقیه«)کد 3(.

»آدم ها انگار ما رو نمی بینن، زیر چشمی رد می کنن«)کد 10(.

واکنش زنان بی خانمان در مقابل دیگران و درک و تجربه فاصله اجتماعی، در بیشتر موارد درونی 
کردن حقارت و عدم مقاومت بوده است. در این خصوص یکی از مصاحبه شوندگان بیان کرده اند:

»خانواده ام مرا پذیرش نمی کند در خانه. حق می دهم آخه من کی هستم. یه آدم بی خود 
و بی فایده و کثیف«)کد 10(.

زنان بی خانمان مصاحبه شده، نه تنها خود را فروتر از دیگران می دانند، بلکه برتری دیگران را 
نیز تائید می کنند:

»آدم ها بی تفاوت رد می شدند و می رفتند و خودشان را بهتر می دانستند، خوب بهتر هم 
هستن، اونها آدم هستن نه ما«)کد 8(.

5-1-2-3- درک فرودستی فرودستان

این مقوله نشان می دهند چطور زنان در روابط خود فرودست فرودستان بودن را ادراک می کنند. 
زنان در تجربه های خود احساس می کنند، نسبت به مردان بی خانمان، مردان مواد فروش، مواد 
مصرف کننده دیگر و نگهبانان پارک، فرودست هستند. در ادراک زنان بی خانمان، این گروه ها در 
سلسله مراتب اجتماعی در جایگاه پایینی قرار دارند، اما خود را فرودست آنان تعریف می کنند. 
زنان بی خانمان در روابط  بودن موجب می شود،  به عنوان فرودسـتِ فرودستان  تعریف هویت، 
گوناگون از دستورات و خواسته ای آنان تبعیت کنند و در تصمیم گیری های مختلف برای زنان، 
صاحب نظر باشند و اجازه و اختیار را از آنان سلب می کنند. البته این فرودستی با اجبار تجربه شده 
است و زنان می دانند به  اجبار باید در احاطه مردانی قرار گیرند که خود فرودست هستند و این 

اجبار برای آنان آزاردهنده است.
نگهبانان پارک یکی از مهم ترین گروه هایی هستند که زنان بی خانمان، سوءاستفاده و فرودست 

بودن نسبت به آنان را تجربه کرده اند. یکی از مشارکت کنندگان بیان کرده است:
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»یه آقایی بود نگهبان پارک بود. یک ماه منو برد پیش خانواده اش. می گفت نمی خوام تو 
سرما باشی، خودشم بدبخت بود و چهار تا بچه داشت و خونش ته شهر بود، اگه آدم بود 
که نگهبان پارک نمی شد اما آخرشم..... اونا هم به ما زور می گن و ما هم باید گوش بدیم، 

چکار کنیم، مجبوریم برای مواد، اون بدبخته، ما از اون بدبخت تر«)کد 4(.

زنان بی خانمان علاوه بر اینکه ادراک فرودستی نسبت به نگهبانان پارک دارند، نسبت به 
مردان مصرف کننده و مردان فروشنده مواد همین احساس را تجربه می کنند و معتقدند مردان 
مصرف کننده نیز آن ها را احاطه کرده و جز مایملک این مردان نیز قرار می گیرند، مردانی که خود 

در سلسله مراتب اجتماعی، جایگاه پایینی دارند. 

5-1-2-4- ادراک انسداد هویتی

ادراک انسداد هویتی، به عنوان نتیجه هویتی نشان می دهد چطور زنان در مواجهه با زندگی 
زیسته، از تغییر شرایط و تغییر هویت خود ناامید هستند، زنان می دانند آرزوهای آنان محقق 
نمی شود و زنان بی خانمان به علت شرایط دشوار زیستی و بدنی، هویت ضایع شده، تبعیض ها، 
مصرف بالای مواد مخدر و دشواری فراهم ساختن مواد و احساس تنهایی، ادراک انسداد هویتی 
و تمنای مرگ دارند. در حقیقت، ادراک انسداد هویتی به علت تجربه عجز در برابر زندگی زیسته 
و تجربه زندگی در خیابان است. زندگی در خیابان با تجربه های گوناگون ذکر شده، باعث شده 
زنان تغییری را در آینده برای خود چه معنای زیستی و جسمانی و چه در معنای هویتی قائل 
نباشند، از این رو آینده را مسدود می بینند و آرزوی مرگ دارند. تمنای مرگ برای این افراد ناشی 
از ادراک انسداد هویتی است، زیرا در تجربه آنان ترک و درمان مواد مخدر، بازگشت به خانه و 
تغییر در هویت امکان پذیر نیست و در برابر هر نوع تغییری خود را عاجز می دانند. برای این افراد 
امکان تغییر در هویت و بازگشت به هویت پیشینی وجود ندارد، زیرا تجربه مواد مخدر و زندگی 
خیابانی، آن هم برای یک زن، امکان بازگشت به منزل را از آنان سلب می کند و با ادامه زندگی در 
خیابان و امتداد تجربه های قبلی، هیچ گونه تغییری در هویت و خویشتن آنان به وجود نخواهد آمد.

این مضمون نشان می دهد چطور در ادراک زنان این پژوهش و به علت انسداد هویتی، تمنای 
مرگ تجربه می شود و مرگ با راحت شدن برابر است. ادراک انسداد هویتی در تجربه هایی مثل، 
خستگی از مواد و آرزوی مرگ، ناامیدی از ترک و رسیدن به زندگی راحت تر، خستگی از هویت 
پسینی، نبود حمایت اجتماعی و ناتوانی در تغییر شیوه زندگی نشان داده شده است. یعنی بنا بر 
تجربه آنان، زنان بی خانمان معتاد، از مصرف مواد مخدر خسته و فرسوده هستند، اما ترک مواد 



21

دانش و همکاران، تجربه زیسته زنان بی خانمان معتاد شهر تهران از هویت اجتماعی

مخدر را میسر نمی دانند و بدین واسطه از هویت پسینی که هویت فعلی آنان است، خسته و 
ناامید شده اند؛ اما خود را در تغییر شیوه زندگی ناتوان می دانند. مجموعه این تجربه ها باعث شده، 

آرزوی مرگ داشته باشند.
یکی از مشارکت کنندگان با ادراک ناامیدی از تغییر وضعیت، تجربه انسداد هویتی و آرزوی 

مرگ خود را چنین بیان کرده است:
»وقتی ناراحتم گریه می کنم. خسته ام. یه جای راحتی خیره میشم و میگم خدایا این زندگی 
بد را از من بگیر. هیچ تغییر برای من تو بعداهًا نیست. من بدبخت همینم که هستم. میگم 
بمیرم اصلاً، این زندگی چیه، می خوام چکار، بهتر که نمیشه، مثلا آرزوی چی کنم؟«)کد 5(.

5-2-2- تجربه چاره اندیشی برای هویت

بر اساس تجربه مشارکت کنندگان، زنان هویت پسینی مبتنی بر فاصله اجتماعی را درونی 
کرده و پذیرفته اند و مقاومتی در برابر این هویت ندارند و خود را بر اساس برچسب ها و درک 
فاصله اجتماعی تعریف می کنند؛ اما برای ادامه زندگی در خیابان و کسب آرامش، راهبرد های 
ابداعی و چاره اندیشانه ای دارند که عبارت است از: بی تفاوتی و انتخاب تنهایی. این مقوله نشان 
می دهد، چگونه زنان در برابر فشارهای زیستی/ هویتی مرتبط با زندگی در موقعیت مکانی جدید، 
دوام می آورند و می توانند آن را تحمل کنند و چگونه با هویتی که بر مبنای فرودستی و فاصله 

اجتماعی است، مقابله می کنند.

5-2-2-1- بی تفاوت بودن: سازوکاری برای پذیرش

از اصلی ترین چاره اندیشی های تجربه شده، بی تفاوتی به اطرافیان به عنوان سازوکاری برای 
پذیرش است. یکی از مشارکت کنندگان که مدت ها بی تفاوتی و تحقیر شدن توسط دیگران و 
احساس کوچک شدن را تجربه کرده، برای پذیرش این سختی و تاب آوردن، بی تفاوت شدن را 

برمی گزینند و تجربه می کند. وی چنین بیان کرده است:
»سال هاس بی تفاوت شده ام و مرده ام. نمی زارم کسی ازم بپرسه خماری؟ خوبی؟ زنده ای؟ 

خانواده ات کجاست؟« )کد 2(.

عدم تمایل برای به دست آوردن جایگاه در نظر دیگران، یکی دیگر از روش هایی است که 
سازوکار بی تفاوتی را نمایان می کند. بی تفاوتی به دیگران و رهگذران محدود نمی شود، بلکه زنان 
از  از همین سازوکار استفاده می کنند. یکی  نیز  بی خانمان این پژوهش، برای اعضای خانواده 

مشارکت کنندگان در این خصوص گفته است:
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»خب من نمی تونم نکشم، می دونی شیشه از بچم برام مهم تره، چکار کنم، حالا ننه شوهره 
بگه پاکی یا بگه مفنگی. به درک هر چی می خان بگن، اصلًا مهم نیست. حالا مثلًا بگن پاک، 
چی بهم میرسه، تاج سر میشم؟ چه فرقی داره بزار هر اسمی می خان روت بزارن« )کد 5(.

5-2-2-2- انتخاب تنهایی

به صورت  بیمارستان ها  و  پارک ها  در  عموماً  اسکان  نظر  از  پژوهش  این  بی خانمان  زنان   
با شریک  نام پاتوق زندگی کرده اند، هرچند زمان هایی را نیز  دسته جمعی و در گروه هایی به 
زندگی خود، به صورت دونفره گذرانده اند، اما درمجموع در گروه زندگی می کنند؛ اما زندگی در 
گروه مزیت ها و معایبی را برای زنان مشارکت کننده داشته است. به  عنوان  مثال با زندگی در گروه 
امنیت دسترسی به مواد مخدر و مواد غذایی با سهولت بیشتری همراه است و شبکه اجتماعی که 
سایر افراد بی خانمان هستند از فرد در مواقع بحرانی حمایت می کنند، همچنین حضور دیده بان 
در پاتوق ها، امنیت افراد را تا حدی تأمین می کند و از ورود افراد غریبه جلوگیری و امکان هجوم 
پلیس کمتر می شود، اما حضور در جمع برای زنان همواره مطلوب نیست و مردان فرادست با 
تعریف سلسله مراتب هویتی، جایگاه آن ها را تنزل می بخشند. از این  رو، زنان برای چاره جویی علاوه 
بر سازوکار درونی بی تفاوتی، به اصلاح روابط نیز می پردازند و انتخاب آنان، تنهایی در پاتوق است، 
چون حضور در جمع، تجربه ای پرهزینه برای هویت آنان است. می توان گفت در عین  حال که در 
جمع حضور دارند، اما سکوت، نبود گفت  و شنود و تنهایی، انتخابی برای هویت ضایع شده آنان 
است. همچنین وانمود کردن به مرد بودن یکی از روش های دیگر برای هویت ضایع شده است که 

مشارکت کنندگان با استفاده از آن توانسته اند هر چه سهل تر تنهایی را برگزینند.
تنهایی در تجربه زنان این پژوهش به شکل های مختلف ظهور و بروز یافته است. یکی از زنان 

با خواندن این شعر ناامیدی خود را از دیگران و انتخاب تنهایی را بیان کرد و گفت:
»در دیاری که در آن کسی نیست یار                کسی کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی
می دونی من کلًا از عالم آدم ناامیدم، خب بهتره خودم تو پاتوق بتمگرم یه جا و خودم 

باشم، بهتره برام« )کد 2(.

5-2-3-تجربه زن بودن در تلاقی با اعتیاد

این مقوله از ترکیب دو مقوله »طرد به علت تداخل اعتیاد و زن بودن« و »انتخاب های مبتنی 
بر تلاقی اعتیاد و زن بودن« ساخته شده است و بیانگر این است که زن بودن در ترکیب با اعتیاد و 
بی خانمانی نوعی ادراک در زنان و در خانواده آنان به وجود آورده و تصمیم ها و رفتارهای منحصر 
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به  فردی را در هر دو گروه شکل می دهد، به طوری که زنان معتقدند مرد بودن در ترکیب با اعتیاد 
و بی خانمانی این تجربه را به وجود نخواهد آورد. زن بودن در ترکیب با اعتیاد باعث می شود زنان 
معصومیت خود را ازدست رفته بدانند و احساس گناه کنند و خود را مستحق رفتارهای توهین آمیز 
دیگران بدانند. به طوری که زنان مشارکت کننده احساس می کنند، افرادی ناپاک، نالایق و گناه کار 
هستند. در تجربه آنان مصرف کننده بودن و یا زندگی در خیابان برای مردان، چندان به وجود 
آورنده ناپاکی نیست و به بیانی دیگر در ادراک آنان، بی خانمان بودن برای مردان، چندان ننگ آور 
و گناه آلود نیست؛ اما زنان بی خانمان نه تنها با زندگی در خیابان، مشقت های بیشتری را بر خود 
تحمیل می کنند بلکه انتخاب های متفاوتی نیز خواهند داشت که طرد خودخواسته از خانواده و 
یا فاصله از دیگر زنان بی خانمان برای حفظ پاکی، بخشی از این انتخاب ها است؛ یعنی زنان به 
واسطه درک ناپاک از خود، تمایل دارند از خانواده فاصله داشته باشند و حتی در موارد اندکی که 
خانواده آنان را می پذیرد، طرد و جدایی از خانواده را، بر خود تحمیل می کنند، زیرا در ادراک آنان، 
خود موجودات ناسالمی هستند که خانواده در نهایت آنان را پس می زند. همچنین زنان بی خانمان 
سعی می کنند از ارتباط صمیمی با دیگر زنان بی خانمان در خیابان بر حذر باشند، زیرا هم نشینی 
با دیگر زنان بی خانمان، به وجود آورنده ناپاکی بیشتر است. دیگر زنان بی خانمان در تجربه آنان، 
انسان هایی ناسالم هستند که باید از آنان فاصله گرفت. انتخاب های مبتنی بر زن بودن از سویی بر 
خود فرد دشواری هایی را تحمیل می کند و از سوی دیگر این ادراک در خانواده مشارکت کنندگان 
نیز وجود دارد و باعث طرد مضاعف زنان نیز شده است. طرد مضاعف بدین معنی که هم خانواده، 
آنان را طرد می کند و هم خود، خویشتن را از خانواده طرد می کنند. به طوری که در یک خانواده 
که زن و مرد بی خانمان و مصرف کننده وجود دارد، زنان هر چه زودتر طرد می شوند و امکان 

بازگشت وی به خانواده کمتر وجود دارد.

5-2-3-1- طرد به علت تداخل اعتیاد و زن بودن

این مقوله نشان می دهد در تجربه زنان بی خانمان این پژوهش، زنان معتقدند به علت زن 
بودن و تجربه اعتیاد و بی خانمانی طردشده هستند، درحالی که هم نشینی مرد بودن و اعتیاد به 
طرد منجر نمی شود و این تجربه در حدی است که اگر پس از تجربه بی خانمانی به خانه برگردند، 
خانواده پذیرای آن ها نیستند و حتی پس از ترک مواد نیز خانواده آن ها را نمی پذیرد؛ یعنی به 
علت زن بودن و تجربه اعتیاد، طرد را ادراک می کنند و زن بودن، عامل تحمل سختی های بیشتر 
و عدم امکان بازگشت به خانه است. همچنین خود آنان به علت تداخل اعتیاد و زن بودن و درک 
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ناپاکی، طرد را می پذیرند و در مواردی، خود فاصله از خانواده را می پذیرند. به طوری که یکی از 
زنان بیان می کند پس از مدتی زندگی در خیابان، مددسرا برای بازگشت او به خانواده تلاش کرده 

اما نه تنها خانواده منتظر او نیست بلکه اگر پدرش او را پیدا کند، خواهد کشت:
»شاید ننم دنبالم بوده و نگرانم باشه ولی اینجا به زور شماره پدرم را گیر آوردند گفتم زنگ 
نزن بیاد مرا می کشد، داداشام و آقام این طوریان، خودشون هر غلطی می خوان می کنن ولی 

ما زنا یه اشتباه کنیم باید بمیریم« )کد 2(.

5-2-3-2- انتخاب های مبتنی بر تلاقی اعتیاد و زن بودن

 این مقوله نشان می دهد چطور در تجربه زنان بی خانمان این پژوهش، زن بودن و هویت 
با اعتیاد، انتخاب های ویژه ای را برای زنان به وجود آورده است و تصمیم های  زنانه در تلاقی 

منحصربه فردی می گیرند.
برخی از زنان این پژوهش با توجه به ادراک از هویت زنانه، طرد را خود بر خویشتن تحمیل 
کرده اند و به علت ادراکی که از مفهوم مادر دارند، معتقدند مادر اگر معتاد باشد، نباید در خانه بماند.

»مادر مهمه اگر معتاد باشه برای حفظ عزت خودش هم شده نباید تو خونه بمونه. مادر باید 
آدم باشه، کسی باشه، نه اینکه کسی بهش تحکم کنه. از خونه در رفتم و آمدم بیرون کسی 
بهم نگفت برو. مادر معتاد اگر تو خونه نباشه بهتره. خداحافظی کردم و آمدم بیرون« )کد 1(.

5-2-4-تجربه از نهادهای حمایتگر به عنوان دیگری ساز و سرکوبگر

این مقوله ساختاری از دو مقوله متنی با عناوین »درک حمایت دولت از آسیب گریزان1« و 
»تجربه زنان بی خانمان از دولتی های هراس آور« انتزاع یافته است. درک سرکوب و دیگری سازی از 
نهادهای حمایت گر بیانگر این موضوع است که افراد مشارکت کننده فعالیت های دولت و مداخلات 
دولت را سرکوب کننده و دیگری ساز می دانند و نه حمایت کننده. تجربه از تمام فعالیت های دولتی 
در خیابان و مداخله ها و رفتارهای کارگزاران دولت اعم از پلیس، بهزیستی و شهرداری، بر مبنای 
سرکوب هویت و دیگری سازی زنان بی خانمان است. در این خصوص، نکته مهم این است که 
زنان مصاحبه شونده نهادهای گوناگون مرتبط را با عنوان پلیس یا به  اصطلاح خودشان مأمور 

1. آسیب گریزان ترجمه بومی اصطلاحی است تحت عنوان، نیمبی »NIMBY«، مخفف Not in My Back Yard، یک اصطلاح محاوره ای 
به معنای مخالفت مکان یابی چیزی در همسایگی فرد است و پدیده ای را توصیف می کند که در آن جوامع یا افراد به شدت در برابر اقامت 
افراد بی خانمان در نزدیکی منطقه خود مقاومت می کنند، صرف نظر از اینکه اثرات خارجی مثبت یا منفی ایجاد شود؛ و به این معنی 
است که همواره همسایگان مناطقی که افراد بی خانمان در آن اقامت می کنند، با نیروهای پلیس تماس گرفته و خواستار جابه جایی 

آنها هستند و پلیس همواره حامی افراد عادی است و نه افراد بی خانمان.
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می شناسند و تمام فعالیت های مأموران را بر ضد خودشان قلمداد می کنند. به طوری که همراه با 
مردم عادی، زنان بی خانمان را فرودست و غیرهنجار می دانند. بر اساس ادراک زنان بی خانمان، 
حضور مأمور همواره ناامن کننده فضا و مبتنی بر تهدید و ارزش گذاری منفی است. در تجربه آنان 
نهادهایی که بخشی از وظیفه شان حمایت از این افراد است، بر ضد وظایف خود عمل می کنند 
و به جای حمایت از زنان بی خانمان به حمایت از مردم عادی و تهدید و سرکوب و دیگری سازی 
زنان بی خانمان می پردازند. در حقیقت، محور فعالیت آن ها نه همدلی بلکه برمدار اجبار، تهدید، 
سرکوب و به حاشیه راندن هر چه بیشتر قرار دارد. حمایت از مردم و جابه جایی و غیرقابل دسترس 
کردن مراکز دریافت حمایت برای زنان بی خانمان با هدف حمایت از آسیب گریزان و ایجاد هراس 
در برخورد با زنان بی خانمان بخشی از اصلی ترین تجربه زنان از سرکوب نهادهای حمایتگر است 

که نقش مهمی در تجربه آنان از هویت دارد.

5-2-4-1- حمایت دولت از آسیب گریزان

در ادراک زنان بی خانمان، دولت، حمایت گر آسیب گریزان و مردم عادی است و زنان را دیگری 
می داند و حامی زنان بی خانمان نیست. به طوری که با درخواست مردم، بسیاری از نهادهایی که 
خدماتی را به آن ها ارائه می داده، جابه جاشده اند و این جابه جایی، از سویی دشواری های زیستی 
را برای زنان بی خانمان به وجود آورده و از سوی دیگر، ادراک دیگری بودن نسبت به نهادها را 

در زنان تثبیت کرده است.
یکی از مشارکت کنندگان که با شریک زندگی خود به امید ترک به مراکز دولتی برای دریافت 
متادون دولتی مراجعه می کرده، معتقد است با تماس مردم برای جابه جایی مرکز تحویل متادون، 
این مرکز از این قسمت از شهر جابه جاشده و دریافت متادون دولتی و امید به ترک آن ها بی سرانجام 
مانده است و به دوره اوج مصرف بازگشته اند. ازاین رو، ترک اعتیاد زنان بی خانمان به واسطه حمایت 
دولت از مردم و نه حمایت از آن ها نتیجه نداده است و از این  رو احساس کرده بین ما )زنان 

بی خانمان( و آن ها )مراکز حمایتی( تمایز وجود دارد و در سیاست ها، مردم عادی برتری دارند.
»در پارک سخت ترین چیز این هاست که مَردم زود زنگ می زنن به مأمورها. مأمورها هم 
میان و ما رو میبرن، مأمورها گوش به فرمان ما که نیستن، گوش به فرمان مَردم هستن 

و زود میان جمعمون می کنن، ما و اونا فرق داریم«)کد 5(.



26

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و ششم/ شماره 101 / پاییز 1402

5-2-4-5- تجربه زنان بی خانمان از نهادهای حمایتی هراس آور

این مقوله حکایت از آن دارد که زنان بی خانمان احساس می کنند به طور مداوم در معرض 
رفتارهای توهین آمیز و برچسب های نهادهای دولتی قرار دارند و تنفر و فاصله از این نهادها را 
تجربه می کنند. نهادهای حمایتی چه هنگامی که زنان به آن ها پناه می برند و چه در هنگامی که 
خود نهادها برای ارائه خدمات به زنان مراجعه می کنند، ایجادکننده ترس و فاصله اجتماعی برای 

زنان هستند. در این خصوص یکی از زنان معتقد است:
»یه شب مامورها آمده بودن پاتوق مثلًا ما رو جمع کنن، فکر کرده بود تو گونی آشغاله، 
پرت کرد اون طرف، اما من بی پدر توش بودم، فکر کن تو گونی آدم بوده. از اون موقع الان 

دو سال می گذره، ولی هنوز بازوم درد می کنه. از ما بهترون هستند«)کد 2(.

علاوه بر ترس زنان بی خانمان از مأمورها، به عنوان گروه هایی که قرار بوده از آن ها حمایت 
کنند، زنان از رفتارها در مراکز حمایتی و نگهداری نیز هراس دارند و نه  تنها در خیابان رفتارهای 
ترسناک را تجربه می کنند، بلکه در مراکزی که قرار است از آن ها نیز حمایت کنند، نیز رفتارهای 
طرد کننده و برچسب را تجربه کرده اند1. در این خصوص یکی از مشارکت کنندگان بیان می کند.

»این رئیس مرکزا این قدر بی ادب و بداخلاق و دعوایی هستن که نگو. آدم رو فراری میدن. 
آدم سرمای خیابون رو بکشه، با این مدیرها سر نکنه. خدا نیاره اون روز رو که رو حرفشون 

حرف بزنی، حالم بهمون می خوره ازشون«)کد 1(.

 بحث و نتیجه گیری

جامعه شناسان معتقدند دلایل ساختاری مثل فقر و طرد اجتماعی از عوامل ظهور پدیده 
بی خانمانی است، اما به نظر می رسد نظام معنایی و آگاهی مشترک زنان بی خانمان از خویشتن 
و هویت، از عوامل بنیادینی است که تداوم حضور آن ها را در خیابان تضمین می کند. نتایج این 
پژوهش تجربه زیسته زنان از هویت را در مقولات ادراک هویت پیشینی/ پسینی، تجربه چاره اندیشی 
برای هویت، تجربه زن بودن در تلاقی با اعتیاد و درک دیگری از نهادهای حمایتگر، نشان داد و 

چگونگی چاره اندیشی زنان را برای هویت پسینی ترسیم نموده است.
برای  چاره اندیشی  و  پسینی  پیشینی/  هویت  اساس  بر  بی خانمان  زنان  ادراک شده  هویت 
هویت، شکلی از فعال و خلاق بودن هویت را در زنان بی خانمان آشکار می کند. به طوری که ادراک 
آنان از هویت و خویشتن مورد بازاندیشی قرار می گیرد و زنان نه به شکل منفعل بلکه به صورت 

1. با توجه به اینکه بسیاری از زنان بی خانمان، تجربه اقامت در این مراکز رادارند، این تجربه این بیان شده است
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نمونه هایی فعال و پویا با هویت و زندگی خود مواجه می شوند؛ اما نتیجه نظام معنایی شکل گرفته 
از خویشتن، پالایش و چاره اندیشی آنها در خصوص هویت و تداوم آن ها را در خیابان تضمین کند 

و نه بازگشت آن ها را به خانه.
بی خانمانی برای زنان یک شیوه از هویت را فراهم می کند که امکان و تمایل بازگشت آنان 
به خانواده را کاهش می دهد، به طوری که با ادراک انسداد هویتی و انتخاب های مبتنی بر تلاقی 
اعتیاد و زن بودن، بازگشت به خانه را متصور نیستند، یعنی زنان باتجربه منفی از خویشتن که در 
تلاقی اعتیاد، زن بودن و زندگی در خیابان شکل گرفته، هم خودشان تمایلی به بازگشت به خانه 
ندارند و هم منطبق باارزش های جامعه، امکان بازگشت آنان به عنوان یک زن به خانواده، بسیار 

اندک است و خانواده هم تمایلی به برگشت و جذب آن ها ندارد.
چگونه نظام معنایی شکل گرفته در خصوص هویت، ماندگاری زنان بی خانمان را در خیابان 
تضمین می کند؟ هویت پسینی، هویت بالفعل زنان بی خانمان است که با خویشتن مطلوب فاصله 
زیادی دارد و ناشی از منابع هویت سازی است که زنان را »دیگری« می داند. نوعی از دیگری که 
با افراد عادی جامعه نه تنها متمایز بلکه در جایگاه فرودست قرار دارد. این گروه با برچسب هایی 
که توسط دیگران به آنان زده شده، خود را بی ارزش، پست و حتی »غیر انسان« می دانند. زنان 
بی خانمان با این تجربه، به ساخت هویت خود می پردازند و بی ارزش سازی خود1 در این گرو، 
بی ارزش سازی اجتماعی2 است. در تجربه زنان بی خانمان از هویت پسینی، مردم عادی و رهگذران 
و فرودستان قدرتمندتر و حتی نهادهای حمایت کننده، گروه های دیگری سازی هستند که خود 
پسینی آن ها را تعریف می کند. در هویت پسینی این گروه، بنا بر نظر گافمن )1386( نوع کاملی 
از انگ به علت درک فاصله اجتماعی شکل گرفته است؛ زیرابه واسطه اعتیاد هم بدن انگ خورده 
و هم شخصیت. ادراک از این انگ ها )بدن و شخصیت( در ترکیب با یکدیگر، جایگاه افراد عادی 
را تائید و هویت فرودست را برای زنان بی خانمان تقویت می کند. همچنین گروه خودی زنان 
بی خانمان را بسیار محدود می کند، به طوری که بسیاری از فرودستان دیگر مثل مردان بی خانمان 

و یا زنان فروشنده مواد مخدر در گروه خودی آنان تعریف نمی شوند.
نظام معنایی شکل گرفته از هویت و برساخت خودی و غیرخودی در زنان به قلمروی زبان 
نیز واردشده است و زنان از »مای محدود« در مقابل »آن های گسترده« صحبت می کنند. »ما« 

1. Self-devaluation
2. Social-devaluation
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برای زنان شامل فقط زنان بی خانمان است و آن ها شامل افراد عادی، مردان بی خانمان، نهادهای 
حمایتی، نهادهای شهری گوناگون و... است. بدین ترتب از راه زبان، ارزش های نهفته و هنجار 
ساز برای زنان بی خانمان شکل می گیرد و زنان بی خانمان، خود را طبقه بندی می کنند که شامل 

برتری افراد عادی، برتری مردان بی خانمان و بی ارزش سازی خویش است.
محدودتر شدن »ما« )فقط زنان بی خانمان( و »خودی ها« به زنان بی خانمان و گسترده شدن 
افراد غیرخودی )رهگذران و مردان موادفروش و مردان بی خانمان( نتیجه های هویتی بی شماری 
برای زنان بی خانمان دارد و یکی از اصلی ترین نتیجه های آن، انسداد هویتی است؛ زیرا در ادراک 
زنان بی خانمان گروه غیرخودی هم بسیار گسترده است و به علت تلاقی اعتیاد و زن بودن، شکاف 
زیاد هویتی را با گروه غیرخودی تجربه می کنند و درنتیجه تجربه های هویتی بالا، امکان تغییر 

هویتی را برای خود متصور نمی دانند، انسداد هویتی و آرزوی مرگ دارند.
از سوی دیگر در تجربه زنان بی خانمان، ساختارهای شکل دهنده هویت انگ خورده، درک 
فاصله اجتماعی و ارزش های فرهنگی که زنان بی خانمان را هر چه بیشتر به »دیگری« تبدیل 
می کند، نیز مخفی است. در ادراک آنان، ساختارهای اجتماعی سرکوب گر و مردسالارانه غایب 
است و زنان بی خانمان خود را مقصر شرایط و هویت جدید می دانند. هرچند نهادها را هراس آور 
و دیگری ساز می دانند و حتی مددسرا به عنوان یک نهاد حمایتگر را سرکوبگر می شناسند اما از 
سازوکارهای هنجارسازی که تولیدکننده هویت های ننگ آور برای زنان بی خانمان است، مطلع 
نیستند. به همین دلیل در برابر هویت پسینی مبتنی بر انگ و فاصله اجتماعی، مقابله نمی کنند 

و چاره اندیشی های آنان برای هویتشان، ماهیتی پس رونده دارد )انتخاب تنهایی و بی تفاوتی(.
زنان بی خانمان پس از شکل گیری این پدیدار و درک هویت فرودستی، دست به بازسازی 

هویت خود می زنند.
بازسازی هویتی در آنان در جهت مقاومت و تغییر وضعیت در هویت ضایع شده، بازسازی و 
افشای سازوکارهای دیگری ساز نیست. بلکه هویت پسینی مبتنی بر فاصله اجتماعی را شدت 
می بخشد. به عبارتی زنان در برابر ادراک نالایق بودن و پستی مقاومت نمی کنند و آن را به چالش 
نمی شکند. چنانچه در اکثر موارد مشاهده شد زنان خود را لایق »نامرئی بودن« و فرودست بودن 
و حتی »غیر  انسان بودن« می دانند، یافته های مطالعات دیگر نیز نشان داده است، افرادی که 
 Thoits,( قدرت اجتماعي اندکی دارند یا فاقد آن هستند، ساخت استیگما را بیشتر می پذیرند
2005:103( در نظریات برچسب زنی نیز نشان داده شده، افرادي که توسط کارگزاران قدرتمند 

کنترل اجتماعي، به عنوان منحرف و یا فاقد ارزش، طبقه بندی می شوند، به جایی می رسند که 
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خودشان را به همین گونه درمی یابند و نظرات دیگران راجع به خود را دریافت می کنند و خود را 
همان گونه تعریف می کنند که کارگزار قدرتمند تعریف کرده است )گافمن، 1386(.

نتایج این مطالعه نیز نشان داد، زنان برای چاره اندیشی برای هویت ضایع شده، نه تنها ساختارهای 
سرکوبگر را به چالش نمی کشند، بلکه واپس زنانه، تنهایی و بی تفاوتی را انتخاب می کنند و تغییر در 
شرایط و حتی تغییر در خویشتن را میسر نمی دانند و انسداد هویتی را تجربه می کنند و ازاین رو 

سعی در ارتقا و غنی شدن هستی خیابانی دارند و نه بازگشت به خانه.
بر اساس مقولات به دست آمده می توان عناصر کاملی از نسخه جدیدی از نظریه داغ1 را برای 
زنان بی خانمان مشاهده کرد. در نسخه اصلاح شده از نظریه داغ برای ترسیم وضعیت استیگما، 
عناصر و مؤلفه های به هم پیوسته برچسب، کلیشه سازي، جداسازي و اعمال تبعیض در یک نقطه 
به هم می رسند و اشتراک پیدا می کنند. )Phelan&Link, 2010:578(. در هویت زنان بی خانمان 
نیز ادراک آنان از زن بودن در تلاقی با اعتیاد، آنان را بیشتر به حاشیه می راند و از دیگران جدا 

می کند و تبعیض های بیشتری بر آنان روا داشته می شود.
با توجه به نتایج این تحقیق و نظام معنایی شکل گرفته مبتنی بر انزوا و انسداد هویتی، می توان 
درک کرد چرا جلب اعتماد زنان بی خانمان حتی برای فراهم آوردن خدمات، بسیار دشوار است. 
ازاین رو در سطح کلان ضروری است ارزش های فرهنگی حاکم که ارزش های طبقه بالا را محور 
قرار داده و منطبق بر آن، زنان بی خانمان، به عنوان »دیگری« تعبیر می شوند، موردبازنگری قرار 
گیرند و در سطح خرد ضروری است از نهادهای خصوصی حمایت  بیشتری انجام شود و نهادی 
ایجاد شود که به صورت شخصی با زنان، وارد مذاکره شود و حتی در خیابان از آنان حمایت کنند.
لازم به ذکر است، این تحقیق ادعا نمی کند نظام معنایی زنان بی خانمان از هویت را به طور 
کامل مطالعه کرده است، بلکه به مطالعه های بیشتر کماکان نیاز است. برای نمونه مطالعه هویت 
زنان بی خانمانی که با خانواده در خیابان زندگی می کنند؛ زیرا بی خانمانی این گروه بیشتر به 
ساختارهای اقتصادی وابسته است، اما بازندگی در خیابان، زنان تغییرات شدیدی را تجربه می کنند.

همچنین محقق با برخی از محدودیت ها در اجرای این پژوهش مواجه شد که می توان از دشواری 
در دسترسی به نمونه ها در پاتوق ها و عدم امنیت حضور انفرادی پژوهشگر در آنجا، همکاری دشوار 
سازمان های مرتبط، امتناع از انجام مصاحبه توسط زنان، عدم تمرکز مشارکت کنندگان مخصوصاً 
در زمان اوج مصرف مواد مخدر، مخفی نگه داشتن تجربه زیسته در موارد خاص مثل بارداری از 

1. Stigma
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شریک جنسی نام برد. در تمامی فرایند پژوهش، سعی بسیار شد تا بر این محدودیت ها غلبه شود 
و یافته های پژوهش بدون سوگیری و با اطمینان به دست آید.
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